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 ي تشبيه و استعاره در شعر دو شاعر لر زبانمقايسه                                   

  
  )رشد زبان و ادبيات دانشگاه ياسوج دانشجوي كارشناسي ا(سودابه كشاورزي                                 

  
  :چكيده 
  

كند هاي مختلف آن را تعبير ميمي گزيند و به شيوهشاعر براي ابلاغ و بيان مفاهيم ذهني خويش صورتي بر
آورد و در اداي معاني ار آن مدد گمان ذهن شاعر كه از محسوسات مختلف تلقين و تاليفي به عمل ميبي
تواند بومي باشد كه بوي ط و مشهودات خويش است و هنر هر سرزمين زماني ميجويد تحت تاثير محيمي

  .آب و خاك و عواطف سرزمين خود بدهد
شود كه تشبيهات و با توجه به اينكه غرابت و ابتذال تشبيه و استعارات شاعران زماني مشخص مي

« شبيه و استعاره در شعر لري ي خود مقايسه شود در اين پژوهش تاستعارات شاعران هر منطقه با منطقه
  اندكه هر دو در شهرستان نورآباد ممسني رشد يافته» مجيد نگين تاجي« و » احمد انصاري فهلياني

 190و استعاره مصرحّه 132،)بدون در نظر گرفتن تشبيهات تكراري( تشبيه  281ي اين جستجو نتيجه
مصرحه و استعاره مكنيه در اشعار نگين  ، استعارهي مكنيه در اشعار لري انصاري فهلياني تشبيه استعاره

  .تاجي است
ها در شعر دو شاعر مذكور مشابه است اما جز در مواردي ها و مستعارلهبا وجود آنكه بسياري از مشبه
هاي متفاوت هستند در تشبيهات و استعارات انصاري ها و مستعارمنهبهنادر، در بقيه موارد داراي مشبه

  .     شود و از رنگ محليّ بيشتري برخوردار استي بومي بيشر ديده ميح و تصوير محيط و منطقهفهلياني طر
  استعاره، تشبيه، انصاري فهلياني، نگين تاجي، محليّ:كليد واژه
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  مقدمه
ي تشبيه و استعاره در اشعار لري احمد انصاري فهلياني و مجيد نگين تاجي  است كه موضوع اين مقاله مقايسه

  . دو در شهرتان نورآباد ممسني رشد يافته اند هر
  : انصاري فهلياني در فصلنامه فراسو بدين صورت خود را معرفي كرده است 
مدرك تحصيلي ليسانس حقوق قضايي از دانشگاه شيراز هم   1343احمد انصاري فهلياني هستم ،متولد سال «

ي بسيار زيادي به شعر شاعران نامدار زبان لاقهع 1369اكنون كارمند دانشكاه ياسوج هستم از قبل از سال 
اي كه شعر اكثر قريب به اتفاق شاعران بزرگ زبان فارسي مانند حافظ، سعدي، ام به گونهوادبيات فارسي داشته

مولوي، فردوسي، نظامي گنجوي وغزليات سبك هندي از جمله غزليات بيدل و صايب تبريزي را در آن سالها 
سپردم ضمن اينكه شعر امروز را نيز به صورت وسيع مطالعه نمودم اخوان را حافظه مي مطالعه و حتي به

ديدم اولين هاي خود ميهايش را در راستاي انديشهكردم و انديشهدوست داشته و با اشعارش زندگي مي
واجو، حافظيه و و قرار گرفتن در فضاي دلنشين باغ ارم خ 1369هايم همزمان با ورود به دانشگاه در سالسروده

  )www.mamasani1.bloga.comهي موفق شهرستان ممسني چهره(»سعديه بود
در روستاي گوراب، از روستا هاي شهرستان رستم ديده به دنيا باز كرد و  1346مجيد نگين تاجي در شهريور « 

ات فارسي از دانشگاه فوق ديپلم عربي از مركز تربيت معلم، لسانس زبان و ادبي: هاي ايشان تصيلات و فعاليت
  .ي هندشيراز ، فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه مشهد و دو سال تدريس در شبه قاره

هاي شيرين لري كه به خوبي از ريزه كاري هاي شعري آگاهي داردو مجيد نگين تاجي شاعر لحظه ها و لهجه
» .كندطلبد در قوالب زيبا بيان مييهاي لطيف و عاطفي كه شاعري و شاعريت خاص خود را ماحساس

  )www.loor.ir/news.asp?nid=1617&faكاملترين وبلاگ شعر لري (
اند  در اين مقاله ابتد انواع استعارات و تشبيهات شعر نگين تاجي و انصاري فهلياني به گويش لري سروده

اراي مشبه و مستعارله يكسان بٌه و مستعارمنه در تشبيهات و استعاراتي كه دمشخص ميكنيم و سپس مشبه
-مهم«اندو سپس چنانچه انصاري فهلياني در مصاحبه به فصلنامه فراسو گفته. هستند را با هم مقايسه مي كنيم

ترين دليل ضعف كيفيت اشعار لري در بينش شعراي لر زبان است شاعر لر بهيد لري بينديشد و بومي فكر كند 
ي وبلاگ لرنشريه(»ي تحت الفظي در كالبد كلمات لري باشصرفاً ترجمهلريت او باشد و نه  شعر او نماينده

  )www.loor.ir/news.asp?nid=1617&faمردم  

  .كنيم كدام شاعر درتشبيهات و استعارات خود از عناصر بومي بيشتري استفاده كرده استمشخص مي

  : تشبيه در شعر لري انصاري فهلياني
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چيزي به چيزي در معنايي با ادواتي خاص،به عبارت ديگر بيان مشاركت دو تشبيه عبارتست از مانند نمودن « 
  )244:1379رجايي،(» چيز در وصفي از اوصاف به توسط الفاظ مخصوص

ايم كه يافته) بدون در نظر گرفتن تشبيهات تكراري(تشبيه  281با بررسي دقيق اشعار لري انصاري فهلياني 
 98تشبيه مقيد به مقيد،  69تشبيه عقلي به عقلي،  1ي به حسي، ، تشبيه عقل 145تشبيه حسي به حسي، 135

تشبيه مقيد به  1تشبيه مفرد به مقيد، 45تشبيه مقيد به مقيد،  44تشبيه مركب به مركب،  23تشبيه مفرد به مفرد،
مرسل تشبيه  60تشبيه بليغ غير اضافي، 76اضافه تشبيهي،  108تشبيه تفضيل،  6تشبيه مفرد به مركب، 1مفرد، 

  تشبيه موكد،1تشبيه مرسل مفصل،  36مجمل، 

  :هاي انواع تشبيه در اشعار انصاري فهليانينمونه

          تشبيه حسي به حسي                                                                                                             ) الف
ري دشت و ن ايوونُم چتر ايندازهِ وم ه وكُش ايبوهرفت پرستو ب د وز                          اوُمنو گل كَرهُ د                           

                                                                                  .تشبيه شده است) محسوس(به چتر) محسوس(گل كره دز 
                                    ف ردآبيِ نَه پسنديدش و ره             تَهر برگ تو يه طاقي نكَه پيدا دل موزيرِ هر سق

                                                                                    .تشبيه شده است) محسوس(به طاق) محسوس(برگ
:                                                                                                                            سيتشبيه عقلي به ح)ب

                            دار دوسي نَه علَم كردي و رفتي يوِلا                           كمر عشقَ قلم كردي و رفتي يوِلا
                                                                                         . تشبيه شده است)محسوس(است به دار) معقول(سيدو
                      :                                                                                                       تشبيه عقلي به عقلي) ج

                                 دم دقَه ني تَرُم اي گل كه دل دلي نكَُنمُ                     وغمِ عشق تو آخر جرجونِ دل مو
                                                                                              .است تشبيه شده است) معقول(به غم) معقول(عشق

:                                                                                                                            تشبيه مفرد به مفرد) ر
                                                      تاس وانبوي داس وانَبو                             بلبل عاشق خُرهَاوُشم دل كشته

                                                                                                         .تشبيه شده است) مفرد(به اوشم) مفرد(دل
                                                                                                      :                            تشبيه مقيد به مقيد) د

                                                    زده مث دشت برَ افَتو ويبوي يخآسمون دل مو شَرتو شَرتو ويبو                          سينه
                                                                             .تشبيه شده است) مقيد(به دشت بر افتو) مقيد(زده ي يخسينه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

                                                                                                             :تشبيه مفرد به مركب)ض
     نَه شر دا ره نَه سي صب واز كرد                         اوسو مث بلبل و رِي گل ناز كرد                                  شُو

به و و مفرد است و بلبلي كه بر گل ناز مكند مشبه» او«مشبه » كرد«با توجه به شناسه دوم شخص مفرد در فعل 
                                                                                                                             .               مركب است

     :                                                                                                         تشبيه مركب به مركب) ط
    دلُم ايلَرزهِ جلو پيِ تو و من ريشَه هميشه                       مث يه بيد شلالي كه نَهي باد شمال                          

) مركب(به يه بي شلالي كه نهي باد شمال مشبه) مركب(دلُم ايلرزهِ جلو پيِ تو و من ريشه هميشه مشبه
                                                                                                                     :تشبيه مفرد به مقيد) س.است
ي بي تُنگ و تَشُم، بي تو اصلا نَه خَشُم          كي بلَده كه چي كَشمُ، بي تو غَزونُم شو و رو                           چاله

  .است) مركب(بهمشبه» ي بي تنگ وتشچاله«و ) مفرد(مشبه» تشم«ر د» م«يشناسه

:                                                                                                                            تشبيه مقيد به مفرد) ش
                      هر كلمي شعر مو چي شَشَپره                                            دل مو اگر هيچ نَه اهل جرهِ             

                                                                   .است) مفرد(به مشبه» ششپر«و ) مقيد(مشبه» ي شعر موهر كلمه«
                                                                                                              :                    تشبيه مرسل مجمل)ع

                       سواره به خدا            يكِهخشِ و تيغ دو دم بوشه و يه اسپ سفيد                       مث تَش برق اييا 
                                                                                                        .وجه شبه ذكر نشده است» مث«ادات تشبيه

                        :                                                                                                                      مرسل مفصل) غ
                               نُونُم اصلا كينَم گرد حواسم پرته                    عينهو ماهي زهري شُو و رو منگ دلم   

                                                       .  »منگ بودن« ، وجه شبه»عينهو«، ادات»ماهي زهري«به،مشبه»دلم«مشبه
                          :                                                                                                                            تشبيه موكد)ع

                                                      تو دريايي و مو تپُ او شُلويم                     چه اندازه مو تي تو كُشكُلويم 
                                                                                                                             . تشبيه كرده است) ي آب گل آلودقطره( شاعر معشوق رابه دريا و خود را تپ

                                                                                                                             :تشبيه بليغ اضافي )ف
                                                                             زده تير غمت كرده يه جونم     خور وابيده مغز هسخونم     

.                                                                                                            غم به تير تشيبه شده است
                                                                                                                        :تشبيه بليغ غير اضافي)ق
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ي بندي تو بيدم    و صحرا و علوفش دل بريدم                                                                         يه عمري مو بره
.                                                                                     كرده است ي بندي تشبيهشاعر خود را به بره

                                                                                                                        :تشبيه تفضيل)ك
 و بالاي تو شكيله سر و ني كم نُوره                                            قدي تو هوره              ماه كامل بزَنه تزلف تو ب

.                                                                                   معشوق را در زيباتر از ماه كامل دانسته است
  :تشبيهات بديع)ل

هاي عقيدتي در ساخت تشبيه غرابت و دوري از ابتذال است و بسياري از تجارب زندگي و زمينهلطف تشبيه 
رود و تا حدودي هاي نادر بديع و نو به شمار ميبهموثر است تشبيهات شعر انصاري فهلياني به دليل مشبه

هايي از اين است نمونه گر زندگي سنتي و ايليهاي فكري و هنري اوست وبه طرز واضحي تصويربيانگر زمينه
          :                                                                                                                            قبيل عبارتند از

صف تيل كالت                                                                                                                  ي آسمون خالت                  تَش عشقه پر و بالت غزل وپريشون زلفلَِ زالت ستاره
.                                                          آسمون تشبيه شده است يگري وزيبا بودن به ستارهخال معشوق در جلوه
ي دلمه رمنا نازلي              مندمه ويلون و سرگردونِ تنها نازلي                                            زلزلي غشق تو حونه

                                                                                  عشق در ويرانگري به زلزله تشبيه شده است         
      مخمل زلف شلالت كه گرو برده و شُو                 يه بغلشَه ايشهَه بِهلي سر شون دل مو                                   

.                                                                 ه شده استزلف شلال معشوق در لطافت و نرمي به مخمل تشبي
             تو دريايي و مو تپُ اُ شُلويم                           چه اندازه مو تي تو كُشكُلويم                                      

.                                                                 ي آب گل آلودرهتشبيه محبوب به دريا و خود در برابر او به قط
       بِروَيمون من صحرا نفسي تازه كُنيم                   و ترازين خطر غيرت اندازه كنيم                                        

.                                                استنشبيه شده) ترازو(رازينسنجد به تخطر به خاطر اينكه غيرت آدمي را مي
هي قد بكشي مث مخ و مث روز بخندي             تا هر كه بوينت نگَو اينگار و پندي                                        

.                                          استسرو تشبيه شدهبلند بودن قد به مخ تشبيه شده در حالي كه در شعر اكثر شعر به 
 ام بي گُردين                        مث زمين جفت رو اُ بردين                                                               مردم آبادي

نه تشبيه كرده كه قابل كشت نيست و بي ثمر جراتي وكم تواني به زمين كنار رودخاشاعر مردم آبادي را در بي
    .                                                                                                                            است

افَتو ودرك                                    ي يه بِلنگشتي من قصر هوا پيدا ني                         خشك وابيده و بن ريشه
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.                                                                                                            هوا به قصر تشبيه شده است
ه و نعنا من يك                                   خَرده مث زلف تو سوزي همه لتَ با من يك               پيچسِه بو خَش باوينَ

.                                               استها در هم تشبيه كردهشاعر پيچيدن زلف معشوق در هم را به پيچيدن سبزه
كن شادم                               ي بنه مجنونُم نه فرهادم پريكي خشك من بادم       بِرس اي گل و فريادم و لُو خنده

.                                                              در مقابل باد تشبيه كرده است) برگ خشك(شاعر خود را به پريك خشك
ش                                      ي چيتي و وِل ايبِيت تليسي چه ايتَهر يهو پِشك و پرَ وابيديت               كه و مث كهنه

شود ي چيت كه به آساني پاره ميند آنان را به پارچهشاعر بخاطر اينكه اطرافيانش به آساني از هم پراكنده شده
                                      .                                                                                                  استتشبيه كرده

زار نَبهسن ننگه                                            وقت گُلگَشته و بيكار نشَهسن ننگه                     دل و درياي علف
  . استاش به دريا تشبيه كردهزار را به خاطر وسعت وفراوانيشاعر علف

  :گين تاجيتشبيه در اشعار لري ن
مفرد  38ايم كهيافته) بدون در نظر گرفتن تشبيهات تكراري(تشبيه  129با بررسي دقيق اشعار لري نگين تاجي 

مفرد  4مقيد معقول به مفرد محسوس، 4مفرد معقول به مفرد محسوس، 47محسوس به مفرد محسوس،
مفرد معقول  1رد محسوس،مفرد معقول به مف 5مقيد محسوس به مفرد محسوس، 4محسوس به مقيد محسوس،

مقيد معقول به مقيد  2مفرد محسوس به مفرد معقول  3مقيد محسوس به مقيد محسوس،  2به مفرد معقول،
  .تشبيه تفضيل 7اضافه تشبيهي و 65تشبيه بليغ غير اضافي، 53تشبيه مرسل مجمل،  3معقول، 

  :مفرد محسوس به مفرد محسوس
صدقي برگ مث شمشيرت آبوم                                                        مو هم طاقت نيارم ديرتَ آبوم        

  . برگ مفرد محسوس به شمشير كه مفرد محسوس است تشبيه شده است
                 :                                                                                           مفرد محسوس به مفرد معقول

                 تا تو بيدي هيچ تهمت بر سياوش ني نشهس                      هيچ تيري مث تير عشق آرش ني نشهس
  .تير مفرد محسوس تشبيه شده به عشق كه مفرد معقول است

  :مفرد معقول به مفرد معقول
غَم عشق تو بي كه ايكه غَزونم                                         ي اُ و نونم                       تو ختُ دوني نه مرده

  .غم مفرد معقول به عشق كه مفرد معقول است تشبيه شده است
  :مفرد معقول به مفرد محسوس
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       ي شرمساري بهس و پشتم                   رِمسون برف بارم كرد و كشتم                           يه تُربه
  شرمساري مفرد معقول به  تربه كه مفرد محسوس است تشبيه شده است

  :مقيد محسوس به مقيد محسوس
المثل بي                                        ي عسل بي                     كمَون برگت ضربتيل كالت دو تا كاسه

  .تشبيه شده استي عسل مقيد محسوس است تيل كالت مقيد محسوس به كاسه
  :مقيد محسوس به مفرد محسوس

تا تو بيدي هر شكالي بيِ دلم خُو ايگرهُ                   هر پسين كَهله تيم گلَ بچه آهو ايگره                      
مفرد محسوس است تشبيه شده ) ساختندسنگري كه براي به دام انداختن شكار مي( تيم مقيد محسوس به كهله

  .تاس
  :مقيد معقول به مفرد محسوس

ي چشمه ايزهَ تا سحر                 مرغ عشقم شُو و شُو تا پشت مالت ايزهَ پر               بيد مجنون دهس سينه
  .عشقم مقيد معقول به مرغ كه مفرد محسوس است تشبيه شده است

  :مقيد معقول به مقيد محسوس 
ي دوباره ايكنه              ي دوباره ايزَنه ميوهش گره                    تَجهدرخت سوز عشقمون كه دم تَور جون

  .عشقمون مقيد معقول به در خت سوز مقيد محسوس است تشبيه شده است
  :ي تشبيهياضافه

                    ي قضَايه             ي دعايم                        پرون غيرتُم بهسهي تونَم بهسهمو هم بنده 
  .بصورت اضافي تشبيه شده است) نوعي تفنگ(غيرت به پرون 

  :  تشبيه مرسل مجمل
مو هم طاقت نيارم ديرت آبوم                    صدقي برگ مث شمشيرت آبوم                                      

  .ادات بدون وجه شبه ذكر شده است
                                                                                       :    تشبيه بليغ غير اضافي
ي عسل بي                            كمون برگَلت ضرب المثل بي                                  تيل كالت  دو تا كاسه

  .ي عسل تشبيه شده استتيل كال به كاسه
  :                                                                                                عر نگين تاجيتشبيهات بديع در ش
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                                      مث مشق دبستاني خطم زِي                            خُوتَم املا گرهُتي خُوت غلطم زِي
ي تشبيه كرده است كه معشوق ار را عاشق كرده است و سپس او را طرد كرده شاعر خود را به مشق دبستان

  .است
ايبي تا گل كُنه پيوار بختم                       دوباره سايه بندازه درختم                                              

                                                 .               تشبيه كرده است) علف خشك(شاعر بخت خود را به پيوار 
                           ي زمبيل شعريتو كه هيكل يلون ايل شعري                                        گل هفزرده

  شعر به ايل و زمبيل تشبيه شده است 
  ي كاغذ بريزم خونم امشوو تيغ مثنوي رگُم ايبرم تا                             و ر

-مثنوي به تيغ تشبيه شده است شاعر مي خواهي بگويد با سرودن و به پايان رساندن شعرم من هم جان مي

  .        دهم 
                                                                                                                             ...                                                               و تشبيه غيرت به پرون،شرمساري به تربه،چشم به سيب،تيه به كهله و

  :ياستعاره در اشعار لري انصاري فهليان
  ):137980شميسا،(» عاريه خواستن لغتي به جاي لغتي ديگراستعاره در لغت مصدرباب استفعال است، يعني «

استعاره اين است كه در هنگام وضع لغت ،اصلي شناخته شده داشته باشد «:گويد جرجاني در اسرار البلاغه مي
شده پس شاعر وغير شاعر اين واژه را در غير وشواهدي دلالت كند كه به هنگام وضع بدان معني اطلاق مي

كار گيرد و اين معني را به آن لفظ منتقل سازد كه نخست لازم نبوده مشابه عاريت است معني اصل به 
  )17:1370جرجاني، (»

  :ي معالم البلاغه و نيز شميسا معروفترين اقسام استعاره دو قسم استبا توجه به تقسيم بندي نويسنده
-ي نوع اول گفته ميصريحيه و نيز استعارهي تحقيقيه و استعاره محققّه وتكه به آن استعاره استعاره مصرحّه-1

باشد با توجه به به ميشودو منظور گوينده مشبهبه در كلام آورده مياي است كه فقط مشبهو آن استعاره. شود
  .ي شميسا استعاره مصرحّه هميشه حسي استگفته

كه متكلم در نفس خود چيزي را به  اي استوآن استعاره: استعاره مكنيه يا باالكنايه يا استعاره نوع دوم- 2
اي در لفظ بياورد كه دليل به قرينهچيزي تشبيه كند و از اركان آن فقط مشبه را ذكر كند ولي از لوازم مشبه

  .به باشدبر مشبه
  :انواع استعاره نوع اول)ب
  استعاره مرشّحه - 3استعاره مطلقه   -2استعاره مجرده   - 1
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ه ي فهلياني روشن مي شود كه كاربرد استعاره بسيار چشمگير و قابل توجانصار لري  با بررسي اشعار
ي مورد آن استعاره190ه و ي مصرحاستعاره 122مورد استعاره به كار رفته كه از اين تعداد   322چنانچه .است

  .باشدمكنيه مي
محسوسات است و  يدر اشعار محلي انصاري فهلياني عناصر استعاره اغلب عناصري مادي است و در حوزه

  .دباشميعاطفي و احساسي  ي معقولات باشد عناصراگر هم در حوزه
  :شودي آن به دو گروه تقسيم ميههاي مصرحاستعاره

  :اندكاربرد مستمر و فراوان ديگران در زبان ادبي، حالت ثابت و تكراري پيدا كرده بخاطرهايي كه استعاره- 1 
  ختي   رفتي و پس سرتَِم گل نظري ننَدختييِ خلُ نَظَري نَندزرپاتي مچه

  .مستعارله محذوف است »معشوق«مستعارمنه و  »گل«
كه البته گاهي انصاري با همراه كردن عناصر متضاد و يا با ايجاد تناسب بين كلمات، استعاره را از حالت  ثابت و 

  :مثل. تكراري بودن خارج كرده است 
بلالم كرديِ گل گرمسيري                                                                 و سر حد نيروم اينگا اسيري    

گل «تضاد وجود دارد و بين » گرمسير«و » سر حد«است و بين » معشوق«استعاره از » گل گرمسيري«در اين بيت 
ي بلال كردن رويد و لازمهدر مناطق گرم مي» گل گرمسيري«نيز تناسب هست زيرا » بلال كردن«و » گرمسيري

  .نيز آتش و حرارت دادن است
چشمه نَبهسم اي گل                                           ي بيي بيدي نَنشهَسم   دل و هر چِشمهبي تو زر سايه

ست در كه هر سه ممكن ا) بيد و چشمه و گل(مستعارمنه و محبوب مستعارله محذوف  شاعر با آوردن » گل«
  .يك جا وجود داشته باشند تصويري زيبا آفريده است

  :استعاراتي كه تكراري و ثابت نيستند -2
  طيفون زردي اُمشو من سينَه جون گُرفُته از نو دل غريبم رنگ خزون گُرفُته 

ييز مستعارمنه و مستعارله محذوف غم و اندوه است و تناسبي بين رنگ زرد درختان در فصل پا» طيفون زرد«
  .ايجاد كرده است

نَفَسم بي تو گرفتاره و من كنج قفس                       تو نخيَ كوچه و زندون غم ايبم آزاد                         
  .مستعارله محذوف است » سينه«مستعارمنه و » قفس«

ه ودينت جكِسم كرده نشونم شو و رو              زير تغرست تكسم من غمِ عشقت پكسم                          بسك
  .مستعارمنه و مستعارله محذوف عشق به محبوب است» تغرس«
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چني؟            ي دل گُسنَشابيده مشيلُم كوور دل خوبو سركت خشك خشكابيدنه                          كهره
تشبيه كرده و مشيل را استعاره از معشوق دانسته است ) بره(يعني علفزار شاعر دل خود را به كهره » مشيل«

  .است من هم طالب معشوقم) علف(ي گرسنه طالب مشيل همانطور كه كهره
حكم نمرودي تَشُم زه جونم اوُمه كنج لوُم    دم مسيحايي ول آيي ني خليلُم كوچني                                

 .ارله  محذوف  استمستعارمنه و محبوب مستع» خليل«

ي مطلقه مورد استعاره 10ي مجرّده و ي مصرحهمورد از استعارات  اشعار لري انصاري فهلياني استعاره 112
  .است
  :ي مجردهي مصرحههايي از استعارهنمونه

                                اسم تو وابيده گلُم ورد زبونمُ شُو و رو       سي تو تَشي بر ايكنُم بيِ هس خونم شُو و رو 
  .ملائمات مستعار له است» ورد زبونم«مستعارمنه و محبوب مستعارله  محذوف » گل«

ي اوريشمه و بافي چويلم كوچني؟                          خَهك مرده پشكنادن نصپِ شُو سر دشت دل       خنده
ملائمات مستعارله  » كوچني« ي در كلمه» ي« ذوف و شناسهمستعارمنه و محبوب مستعارله مح» بافي چويل« 

  .است
ديدي كه  اندخته  فلك من جونُم                                 اربِخُم گپَ بزنُم تَش در اييا من دهنُم        تَش بي

  .است» دهن«مستعارمنه و ملائمات مستعارله محذوف » تش«
  :ي مطلقهرحهي مصهايي از استعارهنمونه

ام ور نَظَرم          بِختَره هر سكه وسيم زري، خاگ تيم                                      و نَظَرم هم كه نياري هني
  »روزي« در كلمه » ي«ي مستعارله  محذوف شناسه  و ملائمه» نظر«اش مستعار منه و ملائمه» خاگ تيم«
  .است 

  .هاي محذوف معشوق ومحبوب شاعر استار انصاري فهلياني بيشتر مستعارلهي اشعدر استعارات مصرحه
  .ي استعاري استمورد آن به صورت اضافه 84ي مكنيه است كه مورد استعاره 190در شعر انصاري فهلياني 

  :هايي از اضافه استعارينمونه
                                                            زرِ گوش هوا چك بزِنن                                              

.                                                                  است» گوش«ي مستعارمنه  محذوف و ملائمه» هوا«له مستعار
                                                                   يه شوُ بند دل مو پاره وَابي      كموتر عشق مو آواره وابي

.                                                                 است» بند«ي مستعارمنه  محذوف  مستعارله  و ملائمه» دل«
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                              بگيمون و بخنديم دو تايي                 كه ريشي غم بسوزه من دل شو                     
  .است» ريشه«ي مستعارمنه محذوف مستعارله و ملائمه» غم«

  :ي غير اضافيي مكنيههايي از استعارهنمونه
سي كشتن دل مو هر كس نشون كشيده      سي كن فلك چطوري سي مو كمون كشيده                           

.                                                   است» كمون كشيدن«نه محذوف ي مستعارممستعارله و ملائمه» فلك«
كُه و نُو شُو كمر ايبنده و حكم ايرونه             آرزو ديدن افَتو و دلت ايمونه                                            

.                                                      تي مستعارمنه محذوف اسملائمه» كمر بستن«مستعارله و » شب«
:                                                                 شوداستعاره مكنيه اشعار انصاري فهلياني به دو دسته تقسيم مي

                                           : اند مثلهايي كه به علت كاربرد فراوان و مستمر حالت تكرار پيدا كردهاستعاره-
» دل«نمََنده جي د سي سرسا عزيزم              مكنُ دل دل كه من دل پا نهادي                                        

ده ي مستعارمنه  محذوف  پا نهادن است دل به مكاني كه بشود با پا وارد آن شد تشبيه شمستعارله  و ملائمه
 -2.                                                                                                                          است
:                                                             ي ديگر استعاراتي هستند كه داراي نو آوري هستند، ماننددسته

سرما كه تيك تيك ايكنه           دار مخ من ريشه چيك چيك ايكنه                                         ساعت 
كه صداي جوجه است هنگامي كه از تخم » چيك چيك«ي مستعارمنه محذوف و ملائمه» مخ«مستعارله دار 

                                                                        .                                                   آيدبيرون مي
  تا بِرويمون جادنَه باور كنيم                   درس بايد رفت خوب از ور كنيم

است زيراجاده را باور نمي كنند بلكه مطلب را باور »باور كنيم «مستعارله و ملائمات مستعارمنه محذوف » جاده«
 .                                                                                                                            ندمي كن

شيون و شروه وماتم من يك با خرده                 رنگ و ري خنده نَه ني بيني سر لو ودرك                       
.             و مستعارمنه محذوف چيزي كه قابليت پيچيدن در هم را داشته باشد» و شروه و ماتمشيون « مستعارله 

دور پيِ جاده مپيچيت مپ مار و هفي             يعني ايطوري سر هر خطه چمبر مزنيت                              
                                                                         .  است» پا«ي مستعارمنه محذوف و ملائمه» جاده«مستعارله 

دل وري تا بريمون دوتامون                      ره دياره ايايه نهامون                                                     
                                                  است  » ايايه نهامون« ي مستعارمنه  محذوف و ملائمه» ره«مستعارله 

ي سنگ ايزَنه غلُ                      ي سرد و زلالي كه قشنگ ايخنده                تَش عشقه كه ومن سينهچشمه
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ي ملائمه» سينه «مستعارله و »سنگ «داند،شاعر جوشش چشمه را به خاطر عشقي كه دردل سنگ است مي
    .رمنه محذوف استمستعا

  :استعاره در شعر لري نگين تاجي
چنانچه .ه استروشن مي شود كه كاربرد استعاره بسيار چشمگير و قابل توج نگين تاجي لري  با بررسي اشعار

 29باشدي مكنيه ميمورد آن استعاره130ه و ي مصرحاستعاره 40مورد استعاره به كار رفته كه از اين تعداد   200
در شعر .ي مطلقه استمورد استعاره 11ي مجرّده و ي مصرحهز استعارات  اشعار لري نگين تاجي استعارهمورد ا

  .ي استعاري استمورد آن به صورت اضافه 60ي مكنيه است كه مورد استعاره 70نگين تاجي 
  :ي مجردهي مصرحهاستعاره

  ي اي درد گرونم ده مكنكشته! تييلم  مو خوَ بندير تو ويسامه، دو جونم ده مكنُ             
  .است» دو جونم ده مكنُ « ي مستعارله محذوفتييلم مستعارمنه و ملائمه

  :ي مطلقهي مصرحهاستعاره
  تا تو بيدي هر شكالي بيِ دلُم خوُ ايگره                   هر پسين كهَله تيم گل بچه آهو ايگره

  . ي مستعارله محذوف دل استو  ملائمه) آهو(هله و شكالاش كبچه آهو مستعار منه و ملائمه
  :ي مكنيه غير اضافياستعاره

  بيد مجنون پلش ايششت زرِ اور بهار                تيل باغ بر ايكه و قد بالا گل نار
  .ي مستعار منه محذوف پل استبيد مجنون مستعار له  و ملائمه

  :مكنيه اضافي استعاره
  ييه و زندي هممون                نفس عشق نبَوهه اجلت نييه اموننفس عشقه جون ا

  .  ي مستعارمنه محذوف نفس استعشق مستعارله و ملائمه
هايي كه حالت ثابت و تكراري داشته باشند به ندرت يا فت مي شود و اكثر در شعر نگين تاجي استعاره
  :استعارات غريب و نو هستند

  :تكراي وثابت 
  من اي دل حونه كرده                     د نيسازه زمين بيِ حال زارمغم آورده 

  . است) حونه كردن(ي مستعارمنه محذوف غم مستعارله  و ملائمه
  ايي تا گُل كنُه پيوار بختم                    دوباره سايه بندازه درختم

  .است» عمر«درخت مستعارمنه و مستعارله محذوف 
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  :يباستعارات بديع وغر
  نهايم پشت سر باغ و                                       و نو جا وم بي  من بال خرَست

  .ي مستعارمنه محذوف بال استمستعارله م و ملائمه) اشك(خرس
  غزل بيو شايد اجل پر كرده بوهه                    كَفي تقدير ناميزونم امشو 

  .منه محذوف كفه استي مستعارتقدير مستعارله و ملائمه
به هاي اشعار انصاري و نگين تاجيمشبه:  

  
ه به اينكه درك دقيق مشبهت و محيط هنرمند را براي ما ترسيم ميبه و مستعارله ، جهانبا توجكند بيني ، شخصي

شاعر براي هاي دو بهدر اين پژوهش مشبه. بردتوان به دنياي دروني و بيروني نويسنده وشاعر پيو از آن مي
 بومي ضمناً در شعر هر دو شاعر مشبه مستعارله برگرفته از عناصر دهيممشبه يكسان مورد بررسي قرار مي

  .نيست
 7بار مشبه و مستعارمنه واقع شده است كه در 25و در شعر نگين تاجي » دل« ي بار واژه 91در اشعار انصاري  

جيبه مشابه است مثلاً در شعر نگين تامورد مشبه:  
  ي تشك زلال تيت وابيه گلم دل بيچاره بلال تيت وابيه گلم                        تشنه

  :در شعر انصاري
  بارشتي                   بلگش ار پِرزِسه  و سوزه بلالِ دلِ موتَهر او جو بج و من سالل بي

  .اندرا به بلال تشبيه كرده» دل « هر دو شاعر 
  :ن تاجيدر شعر نگي

  كُوگ دل ، بال و پري تا دم دالون بگِره                باغچي عشق تو ، بو، ليلي و مجنون بگره
  :در شعر انصاري

  سي ديدن گل ، جي گُوك مهسي                     من تَنگ سينم ، دل بيقرارِ
پرواز «وت، نگين تاج خصوصيت شبه متفااند منتهي با وجهرا به كوگ تشبيه كرده»دل «در شعر هر دو شاعر 

  .كوگ را مد نظر داشته است» بيقرار بودن« و انصاري » كردن
  :در شعرنگين تاجي

  چته چن سال و فكر مو و حالُم نيسي؟               فكر بنگشت دل بي پر و بالُم نيسي؟
  :در شعر انصاري

كَم حوصله صبر ايوب ندارم كه دلم كوه نگره                      دل م شته وو چي دل بِنگ  
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ناتوان « شبه اند ولي نگين تاجي به صورت اضافه تشبيهي با وجهتشبيه كرده) گنجشك(دو شاعر دل را به 
  .»كم حوصله بودن« و انصاري بصورت مرسل مفصل با وجه شبه » بودن

  :در شعر نگين تاجي
ر پا ، درد تو خويه              مم سرسرد تو خويه  نيخوُم كه ودم ب ل كله دل داين وث ك   

  :در شعر انصاري
  رمبسه اول بازي كل هفسنگ دلُم                     آخو نوني كه الانه چقد تَنگ دلم 

اند منتهي انصاري به كل هفسنگ و نگين تاجي به كل، كل برد كه هر دو بازي دو شاعر دل را به كل تشبيه كرده
و تشبيه بصورت مرسل مجمل  » ضربه وارد شدن «نورآباد است،وجه شبه در بيت  نگين تاجي محلي در منطقه 

  .است » افتادن « و در بيت انصاري بصورت اضافه تشبيهي با وجه شبه 
  :در شعر نگين تاجي

  ي دل بردبرده                         تغرس ماتم ايباره و ري گلمن اي ده حونه
  :در شعر انصاري

  لزلي عشق تو حوني دلمه رمنا نازلي                  مندمه وِيلون و سرگردون و تهنا نازليز
  .در هر دو مورد با اضافه تشبيهي دل به خونه تشبيه شده است

  : در شع نگين تاجي
  چه دردي بي كه دريايي دلت تش زه                  نَهاش دور باغ و گلت تش زه

  :در شعر انصاري
  دريا تيت چي آسمونه                                خدا دونه وتَه لنگَه نداري دلت

اند با اين تفاوت كه كه تشبيه  نگين تاجي بصورت اضافه تشبيهي و انصاري بصورت دل را به دريا تشبيه كرده
  .بليغ غير اضافي است
  :در شعر نگين تاجي

  ي كَپرتآخو تا كي بِزَننَ تش زرِ سايه                  بگو بندير چه ويسايه دل در و درتِ     
  :در شعر انصاري

  تو كه مهث دل مو در و دري تا برويم                     خته منداز و ري گل دمري 
  است» در و در « ي مستعارمنه محذوف در هر دو بيت دل مستعارله و ملائمه

  :دل مشبه بودن است اي از تشبيهات نگين تاجي كهنمونه
  دلم تُوسون،  تيم فصل تغرسه                     وري سينم شري خين سايه بهسه
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. شاعر دل خود را به فصل تابستان تشبيه كرده است به خاطر ايكه دلش مثل فصل تابتان خشك و سوزان است
خون مثل درختي كه سايه بندازد تشبيه كرده است و مي گويد آبشار ) زمستان( چشمان خود را به فصل تغرس 

  .بر دلم سايه انداخته است
  بگو بندي چه ويسايه دل داغ دلت؟             آخو تا كي بزنن برد و من باغ دلت

و بخاطر آوردن دل بعنوان ملائمه استعاره بسيار . است» داغ دل« ي مستعارمنه محذوف دل مستعارله و ملائمه
  .زيباست

  ي زلالي                 مو وصفت نيترم؛ يعني محاليچشمه تو من شعر دلم چشم
شاعر دل را به شعر تشبيه كرده است  وجه شبه ممكن است در، در عمق قرار داشتن دل و اينكه شعر هم از 

  .كنددرون و عمق دل تراوش مي
  يك زمهسون رهته و گل كرده ميخك                    دل ايما بيِ دلت با خرده من

يعني پيچيدن است شاعر دل را به چيزي كه قابل » با خردن« ي مستعارمنه محذوف دل مستعارله و ملائمه
  .پيچيدن در هم باشد تشبيه كرده است

  :اي از تشبيهات انصاري فهلياني كه دل مشبه بودن استنمونه
  خَرده گرندي قَد زلف دده گل زنه پر                     مو دلمني چِشه مرغ دلت ، هيچ لَتي ني

  .را به چيزي كه قابل گره زدن باشد تشبيه كرده است) مستعارله(شاعر دل
  ي دل گشنشابيده، مشيلم كوچني؟ور دل خوبو سركت خشك خشكنابيده                     كَهره

  تشبيه كرده است) بز كوچك(شاعر دل را به كهره
بيد دل مو             ايروَِه من تيلم هر دقَه ديد دل مو                                   يي اُ خردهسي كُه مث هيمه 

ي اُ خرده تشبيه ميكند              شاعر در اين بيت يك بار دل را به بيد تشبيه ميكند وسپس بيد دل را به همه
عينهو ماهي زهري شُو و رو منگ دلُم                            نُونُم اصلا كينَم گرد حواسم پرته                       

دل در منگ بودن به ماهي مسموم شده تشبيه كرده اند                                                                    
اي فر بِجك وابي هليهو                       د نَلشتن دغالي دور اوشي دل بمِونه                     لَتي جونُم و من 

داشتند كاشتند ويا گله وگوسفند نگه مياي كه داخل آن سبزيجات يا صيفي جات ميمحوطه(تشبيه دل به اوشا 
ي خربزه مزرعه( وتشبيه جون به لَته)ساختندمي» دغال«و براي محفظت از آن دور آن ديواري با خار وخاشاك

                                                                                                                     ).    خيار وكدو
دو تا برگ تو كردن قصد جونُم                        دل بي حاصل مو داس ني خواس                                      

هاي يار را به كماني كه قصد جانش دارد تشبيه كرده وسپس به داس تشبيه كرده ودل در اين بيت شاعر ابرو
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.                                                                  است كه نياز به داس ندارداي بي ثمر دانستهخود را مزرعه
غلُ ايجوشه دلم ايزنه غل                                     تيل كال تو ايمون منه برناده                     چي اويي چار

.                                   استجوشد تشبيه كردهشاعر دل خود رادر بيقرار بودن به آب جوشي كه چهار غل مي
                           چي بلي سرمازده ايپيسه من سرمي غمَت       او دلي كه تي دلت خَش كرده بي جا نازلي  

.                                     استپوسد دانستهشاعر دلي كه گرفتار عشق يار است را مانند بلوطي كه در سرما مي
              ايخُو كه خَهك قَد پيِ تو نَچسپِه يه ولِي                   مث سايه اگر افُتاسه و زرِ پا دل مو                

  .اي كه زير پاي معشوق افتاده تشبيه كرده استشاعر دل خود را به سايه
آخه دال شوُك و شوپر من صفن سي فاتحه         ارَنجَمبي خَرده ويبو وِي زلِي حلوي دلم                             

  .است» حلو«ي مستعارمنه محذوف مستعارله و ملائمه» دل«
پون گرفُته                           اي دل چدينت پاي س وِس جكهث شَهازي                    از بپونه تَم مث چل م

كه )قوچي كه سر دسته گله است( شاعر دل خود كه مشتاق معشوق است به چوپان و معشوق را به شهاز 
                                         .ست ضمناً اين تشبيه داراي رنگ محلي استخواهد آن را از دست بدهد به معشوق تشبيه كرد اچوپان نمي

                                ي تَج رندي قاب دلتهيه، باب دلته                  جون مو كلغهدل مو پازن بر خرد
كه در نورآباد براي شكار آن به كوه مي است ) آهو(شاعر دل خود را به پازن سنگ خورده تشبيه كرده پازن 

شو      .و دل را نيز به قاب تشبيه كرده است. رفتند واين تشبيه نيز تا حدودي از رنگ محليّ برخوردار است
                         ي چو شَخن آبيديه چال دل موكش ايخونه و چي چاك بيابونِ چوهل               چاله

به چال پرنده تشبيه كرده كه چوب در آن فرو برده باشند و خرابش كرده باشند و در منطقه  شاعر دل خود را
ي پرندگان بدين طريق توسط كودكان خراب نورآباد چون پرندگان زيادي وجود داشته است بعضي اوقات لانه

ي اوُشم دل كُشته                                                                                                        .شدمي
تشبيه دل به                                                  داس آنبو                        بلبل عاشق خُرهَ تاس آنبو

يادمه                                                                                          ).                 آويشن(اوشم
قبل تو نَه بيده جواب خَششون              هركسي كه اومده بي بهلَه برون دل مو                                   

.               تواند عروس باشداست  و مستعارمنه محذوف مي» بهله برون« ي مستعارمنه و ملائمه» دل« مستعارله 
                               ي نارك دل ناركه بور آنيبونگ نيبازه كه هر لحظه يه رنگي بگِره                      كَهرهر

شاعر دل خود را به بز نارك تشبيه كرده است         ) بزي كه دست وپا و مقداري از صورت آن قرمز باشد: (نارك
                                                                 سرچشمه كوگ دري تشنه مرد               مندال دل گرگ غم حمله برد     

                                   )252:1381حسيني بويراحمدي،(» بره و كهره ميش و بز گله را گويند«دل به مندال 
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                                                                                                                          .تشبيه شده است
به مشابه  و در بقيه مورد مشبه 2بار چشم مشبه بوده و در  13بار و در شعر انصاري  15در شعر نگين تاجي  
                                                                                                              :اند مثلموارد متفاوت بوده
  :در شعر نگين تاجي

  ي تيت كردي بلالم كلوم كردي نپرسيدي و حاالم                        و ري تاوه
  :در شعر انصاري

  ه نَهي تير غمتي تيلت                    كو دلي كه بِتَره ويسجگري كو نَبِريزهِ سر تاوه

ي نان پزي كه از آهن و روي تاوه(را با وجه شبه مشابه بصورت اضافه تشبيهي به تاوه) تيه(هر دو شاعر چشم
  .اند تشبيه كرده) كننددرست مي

  :در شعر نگين تاجي
  اسير تير مرزنگ تييلتم                           گرفتار پل و مار مييلتم 

  :در شعر انصاري
  تير مرزنگت شكالم كردي                تش انداختي زرِ جونم بلالم كرديزدي بي 

  .اندهاي محبوب را به تير بصورت اضافه تشبيهي تشبيه كردههر دو شاعر مژه
  :نگين تاجي

  نفسي بي تو نَويسا كه سر راس كُنُم               طُوم انگور تيي كالته احساس كُنُم
  :انصاري فهلياني

  سهيه هني كال تيل تو                   شيشي عرق كشمش چن ساله تيل تو انگور كله
نگين تاجي با اضافه تشبيهي چشمان معشوق را به به انگور وانصاري با تشبيه بليغ غير اضافي به انگور كله سه 

  .اي استكله سه نام منطقه. تشبيه كرده است
  :شعر نگين تاجي هايي كه مشبه چشم است دراي چند از تشبيهنمونه

  المثل بيي عسل                 كمَون برگَلت ضربتيل كالت دوتا كاسه 
  .وجه شبه قدرت انعكاس و رنگارنگي است. ي عسل تشبيه كرده استشاعر چشمان يار را به دو كاسه
  چه گنه               بي دوتا چشم منيژه صد چراغ ايبرد وتا تو بيدي پهلوني مث بيژن بي

  .شاعر چشمان منيژه را در روشنايي دادن  به چراغ تشبيه كرده است 
  ي تشك زلال تيت وابيه گلمدل بيچاره بلال تيت وابيه گلم                     تشنه

  .است) ي خورشيداشعه(اش تشك مستعارله است و مستعارمنه محذوف آفتاب است و ملائمه) تيه(چشم
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  ي قربوني كال تيت وابييه گلمال تييلم                            كهرهليلي ايل دل وابيي و ك
  .استكنند تشبيه كردهكه قرباني مي) بز(شاعر چشمان خود را به كهره

  تو كه كال تيت كَهلي شكاله                               تو كه رنگ پلت خرماي خياله
گفتند شاعر چشمان معشوق را به ند ودر گويش لري به آن كهله ميكرددر قديم براي شكار آهو سنگر ايجاد مي

  كهله تشبيه كرده است
  تَش و تُنگ تيت ورشُشته شوُمه                         خُرنگ سرخ لوته، سخته بومه

  تشبيه كرده است) آتش(شاعر چشمان يار را به خاطر اينكه روشنايي بخش است به تش و تنگ
  لا ليلي                                   تيت تفسير ماشالايه ليليقد و بالات واوي 

  .تشبيه كرده است» ماشا االله« چشمان معشوق را به خاطر زيبا بودن به تفسير 
  دوباره خينَ خرسل مردم افتا                     تيي سيبت و دهس آيم افُتا

  . دآورداستان بيرون راندن آدم و حوا از بهشت استشاعر چشمان معشوق را به سيب تشبيه كرده و يا
  :است در شعر انصاري فهلياني هايي كه مشبه چشماي چند از تشبيهنمونه 
  ي تيلت                       شور فرهاد شَر ويبو و شيريني عشقتاژدها نَ دكلَ ايكنه كاوه 

هيي كه بر دوش ي آهنگر و ماربه كاوه اژدها و كاوه تشبيه كرده كه) قوچ يك ساله(را به كاوه) چشم(شاعر تيه
  ضحاك بودند، اشاره دارد

  چن شويه لُك و تيم نيره و داغ تيلت                  دلمه ره بده امشو من باغ تيلت
  .شاعر چشمان معشوق را به باغ تشبيه كرده است

  لت انگا دو تا ده تير روسيقد وبالاي تو انگار سرو نازه                           تي
شاعر چشمان معشوق را به دو ده تير روسي تشبيه كرده است عدد ده و دو در كنار هم علاوه بر جناس  

  مراعات نظير نيز ايجاد كرده است
  و من  هر گوشه صدتا كشته داري                  تيت عثموني و برگ تو برنو 

.   كندكند تشبيه ميگيرد را به تفنگ عثماني كه خوب تير اندازي ميشاعر چشمان ياركه عاشقان را هدف مي
تييلت اينگا دو بيتي شُسته رفته                    ختُ اينگاري گُلي تازه شكفته                                            

  .استشاعر چشمان معشوق را در شسته و رفته بودن به قالب دوبيتي تشبيه كرده 
ترَ اوُ انگوره                         هر چه خواسي و دلُم كردي گفتي تُوره                     تيل مهس تو گيرا

  .داندمي) شراب (چشمان معشوق را گيراتر از آب انگور
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ر هيچ موردي بار و د 2ي محبوب مشبه و مستعارمنه و در شعر نگين تاجي بار ابرو 6در شعر انصاري فهلياني 
اندبه مشابه نداشتهمشبه.  

در شعر نگين تاجي به كمان و شمشير و در شعر انصاري به طاق كسرا، كمند، برنو، برنو كوتاه و آسمون تشبيه 
  :كه تشبيه به شمشير در شعر نگين تاجي بديع است. شده است

  صدقي برگ مثل شمشيرت آبوم             مو طاقت نيارم ديرتَ آبوم 
و تشبيه به برنو و برنوي كوتاه رنگ محليّ دارد و تشبيه به آسمون در شعر انصاري فهلياني بديع به شمار مي 

  :رود
  تيل كالت يه دنيا رمز و رازه            دوتا برگت دوتا برنوي كوتاه  

  وصلهدو برگش بگم چي دو تا اصل بي                                    دوتا آسمون و يك 
بار مشبه قرار گرفته است نگين تاجي به  12بار زلف و در شعر انصاري فهلياني  5در شعر نگين تاجي  

« ، » شب«، » ي اوريشمبافه«و در شعر انصاري فهلياني به » دار« و » خرما«، » مار«، » شب«، »زنجير«زنجيل
  :به تقريباً مشابه است مورد مشبه 3و» سبزه« و» اژدها

  :جينگين تا
  تَش زي دلم تشنه اوريز تييلتم                            پا بهسه زنجيل پل و مار مييلتم

  :انصاري
  اژدهي زلف تو پاپيچ دلم وابيده                           عشق پاكت چمك زرِ چِلُم وابيده

كه با اغراق همراه بيه هنگاميي تشبيه است  و تشهاي عمدهمتعجب ساختن و حيرت آفريدن يكي از ويژگي
« به نگين تاجيحيرت آورتر از مشبه» اژدها«به تشبيه انصاري مشبه. تر خواهد بودگمان زيباتر و جذّابباشد بي

  .است» مار
  :نگين تاجي

  قد و بالات بِرنوتر و بِرنو                              شلال پهلَلتَ شوتر و شُو 
  :انصاري
  ام تَهر پسينه                       وختي دراييي ماه و بن حونه نشينهسر و زلف تو هنيشُو تي 

  :نگين تاجي
  ي پلت مث دار و نامه                         و هر جا ايروَم سايت نهَامهدوتا ورمه

-كردند و به هم وصل ميهاي خود را دوتا گيس ميدر قديم رسم بوده زنان لر در منطقه نورآباد ممسني مو

پيچند، زنند و ميهم طناب ضخيم و بلند بوده كه بار شتر و قاطر و الاغ را به اصطلاح تنگ مي»  ورمه«كردند و 
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ي كليت دار را ي پل را  به طناب دار كه شاعر در اينجا به علاقهشاعر ابتدا پل يار را به ورمه و سپس ورمه
  .آورده است

  :انصاري
  دلم ايخو كه من ورمِ پلت با خَرم               بوري دست من ميت يدو جا بِخرمُچقَِد 

  .پل  به ورم تشبيه شده است
تر از شب مي داند ولي انصاري رنگ شب را در برابر رنگ زلف يار به رنگ نگين تاجي گيسوان يار را  سياه

  .يلي بيشتر از تشبيه انصاري استاغراق در تشبيه انصاري خ. داندهوا  نزديك غروب مي
  :است در شعر نگين تاجي هايي كه مشبه مواي چند از تشبيهنمونه

  پلت خرماي تَره، خرما كَلوشه                          رطِب تي لُويلت خارك فروشه
داند و در ي آن ميكند و سپس خرما را ديوانهشاعر ابتدا گيسوي محبوب را د رنگش  به خرما تشبيه مي

  .داندحقيقت شاعر با تشبيه تفضيل  گيسوان يار را در رنگش زيباتر از خرما مي
  :است در شعر انصاري فهلياني هايي كه مشبه مواي چند از تشبيهنمونه

  ي اوريشم تو داديه زلفت                      پيچيديه اما و نظر ساديه زلفتصد بافه
است و آويشن ي آويشن كه در هم پيچيده شده تشبيه كرده عشوق را به صد بافهشاعر در اين بيت زلف م

پيچيده بودن اما به نظر ساده آمدن ممكن است . هاي زاگرس ميرويدگياهي است كه در مناطق سردسير در كوه
  .به ويژگي سهل و ممتنع شعر خود اشاره داشته باشد

  نيده و رنگ تيت اصلا فلك                     زلف تو با خَرده و مث شُو و يك         
شاعر در اين بيت ابتدا شب را استعاره از چيزي كه در هم  پيچيده باشد، و سپس زلف معشوق را به خاطر 

  .اينكه در هم پيچيده به شب تشبيه كرده است
مورد تقريباً  2است كه در  بار مشبه بوده 6بار لب مشبه بوده ودر شعر انصاري فهلياني  2در شعر نگين تاجي 

  :به مشابه استمشبه
  :نگين تاجي 

  تَش و تُنگ تيت ورشُشته شوُمه                    خُرنگ سرخ لُو تو،  سخته بومه 
  :انصاري فهلياني

  مند تشك افتوخُرنگ سرخ لُويل كاغذيته آرزومه                  مث آفتو پرست وايه
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اند تر از نگين تاجي است هر دو شاعر لب را به خرنگ سرخ تشبيه كردهان معشوق موفقانصاري در توصيف لب
ولي انصاري جنس لب معشوق را از كاغذدانسته و تضادي بين كاغذ و خرنگ است كه به زيبايي شعر كمك 

  .كرده است
  :نگين تاجي

  ي لُويلت ، خارك فُروشهپلت خرماي تر، خرما كَلوشه                                 رطِبَ ت
  :انصاري فهلياني

  هيكَلت خارك قندي و لوت پنگ رطب                    دار مخ صافه جه سازم مو كه بي پروندم
اند با توجه به اينكه در منطقه شابير نورآباد هر دو شاعر شيريني لب يار را با تشبيه به رطب  به تصوير كشيده

نگين تاجي رطب را در برابر لب يار خارك . تشبيه از رنگ محليّ برخوردار است هاي بسيلريست ايننخلستان
  . داند وبا تشبيه تفضيل تشبيه خود را اغراق آميز كرده استفروش مي

  :هايي كه مشبه لب است در شعر انصاري فهليانياي چند از تشبيهنمونه
  ازي نه ايگن زشته سي مو اناب لُوته ايگن كشته سي مو                        كلو ب

  .است لب را در سرخي به اناب تشبيه كرده
  لُويل سرخت مثل چالي تَشه                         تَشت عسل، نوُنه گنُج مشه

  لب را در سرخي به آتش تشبيه كرده است
  تنيسي من سر مو هوي جز هوات                             تي لويلت دونه حناقه نبا 

داند اغراق در تشبيه به نهايت انصاري نبات را در مقايسه با شيريني لب يار دون حناق كه بسيار تلخ است مي
  .رسانده است

.              بار مشبه يا مستعارله و در شعر نگين تاجي  بار قرار گرفته است 25در شعر انصاري فهلياني غم 
  :ت در شعر نگين تاجيهايي كه مشبه غم اساي چند از تشبيهنمونه

  قلم ارُركشي شعرم تَر آبي                        وز نو غم بيِ دلم دالنجر آبي
  .است) درگير شدن(ي مستعارمنه محذوف دالنجر شدن غم مستعارله و ملائمه

  تغرس غم اي سامون گرهته
  .تشبيه كرده است) تگرگ(شاعر غم را به تغرس

ن اي دل حونه كنيسازه زمين بيِ حال زارمغم آورده م ه                   درد  
  .كردن است) خونه(ي مستعارمنه محذوف حونهغم مستعار له و ملائمه

  ورششتمه من يك غَم ديريت                     خُو نامه وري گل، رمنامه غم ديريت
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  »رمنامه و ورششتمه«ي مستعارمنه محذوف غم مستعارله و ملائمه
  :هايي كه مشبه غم است در شعر انصاري فهليانياي چند از تشبيهنهنمو

  ي غم وِ بغل كردن و هي كوره زدنمث ماگي گورشِ مرده چِنَه بوره زدن                 كُنده
  .تشبيه كرده در اين تشبيه نيز رنگ محلي ديده مي شود)چوب ضخيم و سنگين( غم را به كنده

  و پامون گير كرده                 بامون لج افُتاسه سرو و گاله و هو من لگَدري غم دهس
تشبيه . كه در اينجا مجاز از زمين شلتوك كاري است) ي برنج بعد از درو كردن استساقه(شاعر غم را لگدره 

  .كرده است
  لي چه كنم؟ي غَم نيده مجازير افتو خَشي خَش نكَه جا دل نه خَشم                آخو باروفه

  .تشبيه كرده است) باد و باران(شاعر غم را به باروفه
  ام جون گرفُته              از نو دل غريبم رنگ خَزون گرفُتهطيفون زردي اُمشو من سينه

  . است» سينه«ي مستعارمنه محذوف طيفون زرد استعاره از غم است و خزون هم استعاره از غم است و ملائمه
  طول ماتم و رس                          كه رِشميز غم ريشه ز تا تَرسِ نهاده فلك 

  .تشبيه كرده است) نوعي حشره است(شاعر غم را به رشميز
ي غم                          ي دل هوفهبلبل مهس ملوسم تو چه دوني الان                پيچسه بي تو و من كيچه

.                                                                      تشبيه كرده است) صداي باد  (شاعر غم را به هوفه
درِده پهليم غمت چي دشنَه و سيزن دليل                ادعي پيغمبري دارم، دليلُم كوچني؟                           

  .ست و وجه شبه پاره كردن استشاعر غم را  به دشنه و سوزن دليل تشبيه كرده ا

بار و در  30در شعر انصاري . در شعر هر دو شاعر در موارد بسياري معشوق مشبه و مستعارله واقع شده است
.                                                    با معشوق مشبه و مستعار له واقع شده است25شعر نگين تاجي 

ي شوسهون، ستين ، شراب،شكوه بيستون، گل هفزرده، ستارههابي لالهلي، غنچهلي(نگين تاجي معشوق را به 
ي عشق،قشنگ سينه هاي سربلندي، شرارآتش زرتشت و زندي،حرمت ديرينهعشق هفتا آسمون،غزال،غرورقلهّ

                                                                         ...)                                   ي عشق،گل ميخك،گل،تيه، بلبل سرحد نشين گرمسيري وريز سينه
زمبيل شعري                                       يگل هفزردهتو كه هيكل يلون ايل شعري                          

                                      .                  است» تو«ي مستعارله محذوف گل هفزرده مستعارمنه و ملائمه
ي عشق                                  ريز سينهي عشق                         قشنگ سينهكجايي حرمت ديرينه

» كجايي« ي مستعارله محذوف مستعارمنه  وملائمه» ي عشقريز سينهقشنگ سينه«و » ي عشقحرمت ديرينه«
.                                                                                                                            گ سينه ريز با جابجايي جاي صفت و موصوف بر بار معنايي صفت قشنگ افزوده استاست كه درعبارت قشن
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اي تو                                         راب شوخ هژده سالهاي تو                            شهاي لالهقشنگ غنچه
تشبيه كرده است لازم به ذكر است كه » شراب شوخ هژده ساله«  و » هاي لالهقشنگ غنچه« شاعر معشوق را به 

 »هاقشنگ غنچه«هاي شعر نگين تاجي بكار بردن اضافه وصفي مقلوب است چنانچه در عبارت يكي از ويژگي
  . صفت را ابتدا آورده است

  :هايي كه مشبه معشوق است در شعر انصاري فهليانياي چند از تشبيهنمونه
گل، گل بالا بلند، پازن سر توال،نور تيه، گل هفزرده،تشك خَش روز، ليلي،شاه متيل، بافي (شاعر معشوق را به 

گرمسيري،شاهين و شوكت شهر ي اوريشم،تفنگ خَش زن و خَش دهس،مشيل،چشمه،عقاب، گل چويل،خنده
:                                   كنيمهايي اشاره ميدارد، در زير به نمونه» گل هفزرده«تشبيه كرده است و بيشترين تعداد ....) خيال و 

  ي دار و ندار دلمُاي گل هفزرده قرار دلم                                  اي همه
  .است» اي«ي مستعارله محذوف ه ملائمهگل هفزرده مستعار من

  ي جاشيرَل و جون خسيلُم كوچني؟اي اميد پازن و آهو غوچ و بزكهي                      شيره
كارند سريع دهند و بعد جو ميزميني را كه كاملاً آماده كرده و كود مي( خسيل» ي جاشيرل و جون خسيلشيره«

اي معطر مخصوص خوراك حيوانات اهلي علوفه(جاشير) رسداحشام ميشود و به مصرف اسب و ساير بلند مي
  است» كوچني«ي مستعارله محذوف مستعارمنه و ملائمه) و وحشي

  يييي                          هم نفس سوزي و باوينهتشك خَش روزي و بي كينه
  .ي خورشيدت و تشك يعني اشعهشاعر معشوق را به تشك روز تشبيه كرده است و روز مجاز از خورشيد اس

  ي دل گُشنشابيده، مشيلم كوچني؟ور دل خوبو سركت خشك خشكنابيده                     كَهره 
ي مستعار له محذوف شاعر دل را به كهره تشبيه كرده است مشيل به معني علفزار مستعار منه  و ملائمه

  .است» كوچني«
  وت                   تو بيو چشمه كه لُو تشنَه نمَونه دلِ مواگه ياد تو نبو ويبم صحري برهَ

  .است» دل«ي مستعارله چشمه مستعارمنه و ملائمه
  ايل جونُم تَش گرفُته جون ايلم كوچني              بهرسم زرِ بار غم شاه متيلم كوچني؟

                                                                  .                               شاه متيل مستعارمنه از معشوق است
-بهبه مشابه نيست مشبهبار مشبه واقع شده است كه مشبه7بار عشق و در شعر نگين تاجي  16در شعر انصاري 

) ازيتش،جل،كپر،تير،پشته،چمك،كموتر،خلمر،تاوه،كاوه،قافله،غل و زنجير،غم،زلزله،خرمن و ب(ها ومستعارمنه
  .است

  :هايي كه مشبه عشق است در شعر انصاري فهليانياي چند از تشبيهنمونه 
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رخُِسنه سي كن ببِه سيم                    تَش زرِ خرمن عشقُم من يك متَه مرگب ده ور متيته ز  
  .شاعر عشق را به خرمن تشبيه كرده است

  ي عشقت بِرشتدل مو سر تاوه             بونه مگر كاوه ي عشقت بِرشت             
  .به از رنگ محلي برخوردار استشاعرعشق را به كاوه و تاوه تشبيه كرده اشت كه هر دو مشبه

  ي عشقميرهِ وتَه كُشتهي عشق            زنده ايمونه و نيمرزنگ تو زرِ پشته يم كشتهكُشته
  .زنده باز در اين تشبيه رنگ محلي موج ميشاعر عشق را به پشته تشبيه كرده است ك

  تَش بنه تش زير جل عشق گل بهسيده پل            پيچسه ساز و دهل تا بِخي من مال گلُ
  .  شاعر عشق را به جل تشبيه كرده است، جل پوشش اسب است

  )انسان،مرغ،چويل،باغچه،درخت(به و مستعارمنهو در شعر نگين تاجي مشبه 
  ي بسيار ايكنهي دوباره ايزنه ميوهه عشقمون كه دم تَور جونش گرهُ              تجهدرخت سوز

  .شاعر عشق را به درخت سبز تشبيه كرده است
  كوگ دل ، بال و پري تا دم دالون بگِره                باغچي عشق تو ، بو، ليلي و مجنون بگِرهِ

  .عشق را به باغچه تشبيه كرده است
  ي نار                زمسون دهس كمُش نرگس ايدا و بهارو موج ايزه زرِ سايه عشق ايخندس

  .»ايخندس« ي مستعارمنه محذوف خنديدنعشق مستعارله و ملائمه
تربه، كهله، (هاييبهايم مشبههاي شعر دو شاعر مذكور بدين نتيجه رسيدهها و مستعارمنهبهي مشبهبا بررسي همه

ز رنگ محلي برخوردار است در شعر  نگين تاجي هست و در شعر انصاري فهلياني وجود كه ا) رميز و ورد
ي نارك، مخ، بافه، ي كرچال، كهرههي اخَُرده، ماگي،خسيل،كومه،كهرچلوس، ،هيمه(هايي چون بهندارد و مشبه

ا،لته،چِرنگ، تويزه،لگدره، اسپ كهر، تُنگ تَر،رملك،كهريز،بلي، بلي سرمازده، اوريشم،مشيل، بره،خَرزهله،اوُش
كه داراي رنگ محليّ است در شعر انصاري فهلياني ) ي بكلو،خلمر،ششپر،كاوه مندال،بافه،شهاز،چوپان،ريشه

كنند و تحت است ودر شعر نگين تاجي وجود ندارد، چون هر دو شاعر در منطقه و زمان مشترك زندگي مي
باشد در شعر هر دو ي بومي ايشان مييي كه مختص منطقههابهتاثير فرهنگ مشتركي هستند بعضي از مشبه

و بسامد ) چويل،كهره،تاوه، بلال،تَش و تُنگ،خُرنگ،تغرس، كوگ، ورمه، رطب و خارك:(وجود دارد مثل
) تغرس، رطب و خارك(در شعر انصاري فهلياني و بسامد ) چويل، تاوه،كوگ،بلال، خُرنگ،تَش و تُنگ و كَهره(

بينيم انصاري در پرداخت تشبيهات و استعارات اشعار بومي همانطور كه مي. يشتر استدر شعر نگين تاجي ب
خود از ذهنيت بومي بيشتري برخوردار است هر چند معيار ما در اين بررسي اصول مربوط به بومي سرايي 
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ر بلاغي طلبد ولي لازم به ذكر است كه تصاوياست و شعري كه به گويش لري است متقابلاً ذهنيت لري مي
  .مربوط به  تشبيهات و استعاراتي كه در حيطه فارسي معيار است در اشعار نگين تاجي بسيار قوي است

  :نتيجه گيري

  

تشبيه حسي 135ايم كه يافته) بدون در نظر گرفتن تشبيهات تكراري(تشبيه  281در اشعار لري انصاري فهلياني 
تشبيه مفرد به  98تشبيه مقيد به مقيد،  69به عقلي،  تشبيه عقلي 1تشبيه عقلي به حسي، ،  145به حسي، 

تشبيه 1تشبيه مقيد به مفرد،  1تشبيه مفرد به مقيد، 45تشبيه مقيد به مقيد،  44تشبيه مركب به مركب،  23مفرد،
 36تشبيه مرسل مجمل،  60تشبيه بليغ غير اضافي، 76اضافه تشبيهي،  108تشبيه تفضيل،  6مفرد به مركب، 

  .تشبيه موكد است1مفصل و  تشبيه مرسل
  

مفرد  38ايم كهيافته) بدون در نظر گرفتن تشبيهات تكراري(تشبيه  129با بررسي دقيق اشعار لري نگين تاجي
مفرد  4مقيد معقول به مفرد محسوس، 4مفرد معقول به مفرد محسوس، 47محسوس به مفرد محسوس،
مفرد معقول  1فرد معقول به مفرد محسوس،م 5مقيد محسوس به مفرد محسوس، 4محسوس به مقيد محسوس،

مقيد معقول به مقيد  2مفرد محسوس به مفرد معقول  3مقيد محسوس به مقيد محسوس،  2به مفرد معقول،
  .تشبيه تفضيل 7اضافه تشبيهي و 65تشبيه بليغ غير اضافي، 53تشبيه مرسل مجمل،  3معقول، 

  
استعارات بكري است اما تشبيهات غريب محليّ كه متاثر از با وجود اينكه اشعار نگين تاجي داراي تشبيهات و 

ي نورآباد ممسني در شعر انصاري بيشتر زنگي عشايريست در شعر انصاري بيشتر است و رنگ محيط و منطقه
  . زندموج مي

  .ي ادبيات بومي داراي تشبيهات و استعارات بديع استاشعار لري انصاري فهلياني در حيطه
  
  
  
  :و مĤخذ فهرست منابع 
 .1370جرجاني، عبدالقاهر، اسرارالبلاغه، -1
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 .1381حسيني بويراحمدي، سيدابوالحسن، فرهنگ لغات و اصطلاحات لري،انتشارات فاطميه،ياسوج، -2

 .1379رجايي ،محمد خليل، معالم الباغه در علم معاني، بيان، بديع، نشر مركز، تهران، -3

 .1379شميسا،سيروس،بيان،نشر فردوس، تهران، -4

www.gomnam113.blogfa.com -5 
www.loor.ir/news.asp?nid=1617&fa -6 

fawww.loor.ir/news.asp?nid=1617& -7 
Email:soodabehkhshavarzi@yahoo.com. 
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